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  :چكيده
  

 ملل در پيوند اي خود و درياها نيز به دليل نقش واسطه . به شمار مي آمدها ل ارتباطي مهم در ميان ملت از عواماز ديرباز تجارت
تثني  مسسياسي خود از اين قاعدهتجاري و توجه به موقعيت   بااين ميان خليج فارس نيزدر . نقش مهمي را برعهده داشتندگوناگون

ها بندرعباس  از جمله اين شهر .ندبرخوردار ج فارس از موقعيت خاص استراتژيكيجنوب ايران به دليل مجاورت با خلشهرهاي . باشد نمي
 نتيجه توان  غرافيايي به آن شده، ميبا اشاراتي كه در منابع تاريخي وج .مرهون خليج فارس مي باشد ، خود راسترش وپيشرفتاست كه گ
  گاهياين عناوين. و نام هاي گوناگوني داشته استي را پشت سر نهادهصفوي تحولات بسيارز دوران باستان تا دوران ا اين شهرگرفت كه 

به بررسي سير تحول نام در اين پژوهش  .كناره خليج فارس پيوندي ناگسستني داشته است در گيري آن غرافيايي ومحل قراربا موقعيت ج
  .صفوي پرداخته ايمز دوران باستان تا زمان اين شهر ا

  
    :واژگان كليدي

  ،صفويهسورو، شاه عباس ،گمبرون،بندرعباس
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  :مقدمه
 .خليج فارس نيستتر از  نان بلند آوازهاز آ كدام اري در سراسر عالم وجود دارد اما هيچيها وخليج هاي بس دريا

كنون دراين خليج تاريخي رفت و آمد داشتند، بنابراين با مردم ساحل نشين در   دور تااقوام بسياري از روزگاران
سواحل خليج فارس را .گذاري متقابل ميان آنان گرديده است اين ارتباط دوجانبه باعث تاثير.تباطي تنگاتنگ بودندرا

گرفت، اما امروزه استان هرمزگان نيز به اين دو استان اضافه  مي بر  استان تاريخي فارس وخوزستان دردودر گذشته 
زمان تحولات بسياري را پشت اين شهر در گذر .باشد عباس مي ندرگان شهر تجاري بگرديده است، مركز استان هرمز

  .ايران نقش مهمي را ايفا مي كند در تجارت دريايي  به عنوان يكي از بنادر مهمواكنون.سر نهاده است
  

   :عباسموقعيت جغرافيايي بندر
 55عباس واقع شده و در  بندرعباس سومين بندر مهم ايران است، سلسله كوههاي گنو در شمال شهر بندر

شهر بندرعباس . ]1[.كيلومتري خاور خمير ودر كرانه شمال تنگه هرمز كه مدخل خليج فارس است قرار گرفته است
مهمترين . ]2[ متر منتهي مي گردد30 يك دشت ماسه اي قرار گرفته كه به تدريج به تپه هايي با ارتفاع بر روي

نقش بندر عباس نقش بازرگاني وتجاري مي باشد و درصد بسيار بالايي از ترانزيت كالاي كشور از طريق بنادر شهيد 
  .ل مختلف سال متغير مي باشدجمعيت بندر عباس در فصو.رجايي و باهنر بندر عباس صورت مي گيرد

  
  :عباس در دوران باستانبندر
ن به عنوان ه تاريخ نگاران و باستان شناسان از آتا جائيك  از لحاظ تاريخي ديرينگي زيادي دارد،عباس  بندرشهر

در روزگار ه ونوشته اند كه در دوران اشكاني نيز جايگاه ويژه اي داشته ور مهم در دوران هخامنشي نام برديكي از بناد
 ،"سورو" در كاوش هايي كه در اسكله سازي شهر .ز مهم دادوستد محسوب مي شده استساساني نيز يكي از مراك

 سكه هايي به دست آمده كه متعلق به دوران ساساني  استشهري كه اكنون بندرعباس جايگزين آن گرديده
ه ين شهر در نوشته هاي گوناگون وبصورت پراكنداشاره به ارسد، ه به بندرعباس به متون باستان ميقدمت اشار.است

در بخشي از  وي  سفرنامه نئارخوس است كه نوشته اي كه درباره اين ناحيه در دست است،ترين  قديمي.بوده است
ي كه اكنون بندر عباس برآن واقع است د كه بنابر قراين تاريخي با منطقه اش به منطقه اي اشاره مي كننامه اسفر

با نام كوچك با جمعيتي اندك عنوان شهري بزرگ بلكه به صورت دهي   از آن نه بهدر اين سفرنامه.مطابقت دارد
ناوگان خود را )ميناب كنوني(ارگانا  نئارك در ساحل شهر آراموزيا،":كه بدين گونه ،است ياد  شده "سالامونت"

 كه شايد جلگه بندر عباس "سالامونت"متوقف كرد وچون مي شنود كه اسكندر نگران وخسته در پنج منزلي آنجا،در 
در تعريف سالامونت اينچنين آمده در لغت نامه دهخدا  ]3[".كنوني باشد سراپرده زده به اردوي او مي شتابد

محل ملاقات اسكندر ونه آرخ،يعني يكي از شهرهاي ساحلي كه بعضي تصور كرده اند اين محل بندر عباس ":است
  ]4.[كنوني باشد

  
  :ندرعباس در قرون اوليه اسلامينام وجايگاه ب

 ياد "شهرو" و يا "سورو"چون نام هاي گوناگوني  در قرون اوليه اسلامي نيز جغرافي دانان از چنين منطقه اي با
در مسيري كه از سمت بندر هرمز به كرمان وسپس شيراز مي رفته قرار داشته است ودر تقسيمات ناحيه  اند كه كرده

به طور مثال در صوره الارض در چندين مورد درباره اين ناحيه .ي نيز جزء فارس بوده استاي گاهي جزء كرمان وگاه
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به سوي بالا كه برويم قطعه اي خشكي است كه در آن ": مي توان چنين بيان كرداز آن جمله.توضيحاتي داده است
... هرهايي چون مهروبان ونواحي خوزستان وسپس نواحي فارس وپس از آن نواحي كرمان است ودر كرانه اين قطعه ش

 منبر ندارد اما يزرگ است وبر كناره دريا قرار گرفته "سوروا"در همين كتاب اشاره شده است كه ]5[". است"سوروا"و
وهمچنين پيشه مردم اين ده را صيادي نوشته وگفته است كه هر مسافري كه از فارس به سمت هرمز ] 6[است

مقدسي نيز درقرن چهارم ] 7.[ا تا هرمز يك منزل قيد كرده استصله اين ده رحركت كند در اين ده فرود مي ايد وفا
در  كتاب خود احسن اتقاسيم اين ده را جزء اردشير خوره آورده واز آن با عنوان شهر ياد مي كند و 

ده اردشير خوره ،خوره ايست كه نمرود بن كنعان بنايش نهاده وسپس سيراف بن فارس آن را آباد نمو":نويسد مي
منظور از سورو در اينجا همان شهرو است كه .و سورو است.. ،قصبه آن سيراف واز شهرهايش گور وميمند نابند و

در توصيف راهي كه ":در توصيف اين ده چنين آورده استلسترنج نيز ] 8.[دسي جزء ولايت فارس برشمرده استمق
به دارابگرد وفرگ وطارم مي رفت و از آنجا در جهت از شيراز خارج مي شوداول به سروستان وفسا مي رسد و از آنجا 

 نام اين القلوب در نزههنيز مستوفي .. حمداهمچنين  ]9 [" مي رسد"شهرو" ويا "سورو"جنوب در قديم الايام به شهر 
  از همين كتاب ازروري است  كه مقدسي در جايي ديگرتوجه به اين نكته نيز ض]10.[كند  عنوان مي"توسر"ده را 

كند ودليل   به عنوان شهري كوچك كه به تازگي آباد شده است وبرلب دريا ودر مرز كرمان قرار دارد ياد ميوروس
جالب ]11[كالاهايي مي داند كه از سمت عمان به آنجا آمده وسپس از آنجا به كرمان وخراسان مي رودآباداني آن را 

از آبي مي آشامند كه از ":اينچنين مي گويد يا سورو است بدانيم كه مقدسي در باره چگونگي تامين آب ناحيه سيرو 
در ]12.[تا آب گوارا بيرون آيد بركنندپنج ذرع بند آيد زمين را باران كوه مي آيد ودر گودالي جمع مي شود وچون 

 با پس از آنكه جزيره جرون  جاي خود را به هرمز داد واين جزيره":دنام جرون خوانده مي ش  نيز اين بندر باروزگاري
رو منتقل شد،چنانكه ابن بطوطه سياح ا سونام جزيره هرمز مطرح گشت نام جرون نيز به شهر كوچك شهرو  وي

معروف مراكشي هنگامي كه از درياي فارس عبور ميكند وقصد ورود به ايران را داشته است از راه هرمز و بندر جرون 
وري نيزبه نام جرون اشاره مي كند، واينچنين راجر سي]13.[كه احتمالا بندر عباس كنوني باشد وارد ايران مي گردد

خان براي جلب نظر شاه عباس تصميم گرفت به بخشي از اراضي ساحلي مقابل جزيره هرمز كه  امامقلي":مي نويسد
 را "نيعباس كنو بندر"اوبندر كوچك جرون 1614/1023ها بود حمله كند،بنابراين در اواخر سال  در دست پرتغالي

اما به طور قطع .بايد يادآوري كنيم كه در زمان تسلط پرتغالي ها نام اين بندر گمبرون بوده است]14["دتصرف كن
 اشاره به اين امر دارد كه اين بندر در دوراني نيز به اين نام اجر سيوري ايران شناس بزرگاستفاده از اين نام توسط ر

 كه در فرهنگ  ومي گويد هرچند كهظريف اشاره مي كندبه نكته اي باره  سلطنه در اينلسديد ا.معروف بوده است
اما  شده ياد شده استعباس ساخته  ري در نزديكي بم كه در دوران شاه آراي ناصري ازجرون به عنوان شهنانجم

 ممكن نيست جروني كه مورد نظر ما است در نزديكي بم قرار گرفته باشد بلكه اين شهر در نزديكي هرمز قرار دارد و"
لازم به ذكر است ]15[ دارد كه در ناحيه بم نيز شهري با اين عنوان وجود داشته اما قطعا اين دو يكي نيستندامكان

شهر قديمي هرمز در كنار خور كوچكي در ":اي جديد از اين شهر با نام هرمز ياد شده است كه در برخي از پژوهش
كه امروزه بندر عباس بنا نهاده شده است قرار  وتقريبا در نزديك همان محلي مدخل باب هرمز كنوني واقع شده

  ] 16[".دارد
 



  4

  :عباس در دوران صفويهبندر
بنابراين در اين پژوهش بندرعباس را در بندرعباس در دوران صفويه تحولات بسياري را پشت سر نهاده است،

  .كنيم  در  دوبخش جداگانه بررسي ميهيدوره صفو
  
  : ،پايگاه نظامي پرتغالگمبرون.1

رو نيز جزءي از فتند به بهانه اينكه بندر كوچك سونجام پس از آنكه پرتغاليان به جزيره هرمز دست ياسرا
متصرفات امير هرمز مي باشد ودر واقع براي جلوگيري از تهيه وسايل حمله ايران واعزام قوا از طرف لار به جزيره 

ن معين نمودند واز روهي از نظاميان را به حراست از آهرمز،اين بندر را فتح نموده وقلعه اي در آنجا احداث نمودند وگ
هرچند كه اين شهر حتي قبل از فتح توسط پرتغاليان نيز داراي اهميت . به گمبرون تغيير كرد"روسو"آن زمان نام 

 نام ر سفرنامه خود  از آن به عنوان دروازه جزيره هرمز در زمان آباداني اين جزيرهبسياري بود چنانكه ژنرال سايكس د
پرتغالي ها شهر گمبرون را بندر گاه كشتي هاي جنگي خود ساخته بودند وهميشه تعدادبيست وپنج الي ]17.[مي برد

تلفظ گمبرون در نوشته هاي مختلف به صورت هاي متفاوتي چون ]18.[ آنجا وجود داشتسي كشتي جنگي در
اين نوع تلفظ به دليل اختلاف در زبان هاي گامرو وگامرون آمده است كه  گامبرون، گامبرو، گمبرون، گومبرون،

 يكي از معتبرترين مقالاتي كه در اين زمينه نگارش يافته.پرتغالي واسپانيايي وهلندي ،انگليسي وفرانسوي مي باشد
كه توسط سيد محمد محيط طباطبايي در مجله گوهر به چاپ بندرعباس  ، گمبرون،جرون: مقاله ايست با عنوان

در اين مقاله عنوان مي شود كه .وجه تسميه آن پرداخته استو بخشي از اين مقاله به نام گمبرون رسيده است كه در 
سرجان  .در كتاب تاريخ عالم آراي عباسي از اين شهر كه به هرمز كنار دريا معروف است با نام گمبرو ياد شده است

 وسديدالسلطنه ]19[عباسي گامبرون بوده استمي گويد اسم قديم  از اين شهر با نام گامبرون ياد مي كند وملكم نيز
وعقل سليم نيز تصديق مي نمايد كه جرون تعريب .  است"نام فزون"گامبرون بر وزن :گويد در تحليل آن اينچنين مي

در سفرنامه تاورنيه نيز از اين شهر با نام . تبديل مي كنند"جيم"فارسي را تازيان به "گ"است از واژه گامبرون چون 
اد كرده است ومي گويد كه در زماني كه هرمز در اختيار پرتغالي ها بوده است باز هم معاملات عمده تجاري ي"كمرن"

تاورنيه در .در اين شهر انجام مي شده است چرا كه از حيث امنيت بر همه سواحل ونقاط خليج فارس ترجيح دارد
اين شهر برج وبارو نداشت وممكن بود بل از اين، ويد كه تا پانزده سال قزماني كه از اين ناحيه ديدن مي كند مي گ

ر اين شهر را حصار كشيدند بر وكه در شب سرقتي اتفاق افتد ويا در مسائل گمركي تقلبي كنند،اما از زماني كه د
  ]20[ه استامنيت شهر افزوده شد

  
  :ميه گمبرونوجه تس

در وجه نيز  هرچند كه هنوزاست، ده  به گمبرون دلايل زيادي ذكر شاين بندرتجاريدرباره علت نامگذاري 
در علت نامگذاري آن كه   كه در نظرياتي استاين مسلم است  اما امر مسلم، بسياري پنهان استه آن نكاتتسمي

خليج فارس گيري اين شهر در كناره  ل قراربه دلي نبوده است، و  بي تاثيرن شهرعنوان شده موقعيت جغرافيايي اي
   :كند  دراين باره اشاره ميي گوناگوندر اينجا به نظرياتمحقق . گرفته استهايي را به خود چنين نام

يكي از رايجترين نظريه هايي كه درباره وجه تسميه اين شهر به كار مي برند اين است كه چون در زماني كه .1 
م شهر از واژه پرتغاليان به اين سواحل آمدند خرچنگ بسياري را در اين سواحل مشاهده نموده اند بنابراين نا
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 كه  در زبان پرتغالي به معناي خرچنگ است ماخوذ مي گردد كه البته اين نظريه اساسا موضوع اثبات "گامائارو "
  .شده اي نمي باشد

به معني ميگو تكيه نموده اند ومي  "جمبره"در وجه تسميه اين شهر برخي بر كلمه :جمبره،به معناي ميگو."2
  .گرديده استكه از اين واژه مشتق گويند 
عده اي اندك نيز بر گمرك كه كلمه اي تركي است تاكيد دارند كه خود اين كلمه نيز :اشتقاق از كلمه گمرك.3

 "ركيمكمرخي وك"به گفته محيط طباطبايي از واژه ايتاليايي كمرچياي مشتق گرديده  وسپس در يوناني جديد به 
  .اي از كلمه يوناني كمركي استتبديل گرديده و در نهايت نيز گمرك صورت تركي شده 

جرون ،گرون "مسئله اي ديگر نيز تصور وجود رابطه اي ميان :ارتباط ميان جرون،گرون،گمبرون.4
به كار بردن واژه اي چون برون هرموز در كنار دريا وهمچنين استعمال كلمه هرموز به جاي جرون . است"وگمبرون

جرون " واژه برون وجرون را بايكديگر تركيب نمود وبه صورت واژه اين شبه تركيب را القا مي كند كه مي توان دو
متذكر .(براي تخفيف،اين واژه به صورت جونبرون ويا گونبرون در آورد "را"مطرح نمود وسپس با حذف يك "برون

بنابراين تبديل  )اده كرد در فارسي امري معمول استميشويم كه قلب به ميم در شرايطي كه بتوان از آن استف
هرچند كه اين نظريه نيز در حد يك حدس وگمان مي باشد اما از .گونبرون به گمبرون نيز از اين ويژگي برمي خيزد

 ]21[".يا ميگو مي باشد گمرك وتر از نظريه نظر منطقي پذيرش اين نظريه مقبول
دام از اين نظريه ها واقعيت كه به طور كلي ممكن است هيچك كه مي توان عنوان كرد اين است نظريه پنجم

نداشته وتغير نام جرون به گمبرون به قبل از ورود پرتغالي ها باز گردد، چرا كه ممكن است در لهجه محلي  مردم 
لمه اين شهر  كه به لاري نزديك مي باشد تغيير كرده وچون وجه تسميه اي براي آن متصور نيست به ارتباط آن با ك

  .نظر داده اند"جمبره"
  
  :ندرعباسب

اهالي گمبرون وساير بنادر وجزاير خليج فارس به شاه قدرتمندترين پادشاه صفوي، در زمان شاه عباس،سرانجام 
 در سال بنابراين االله وردي خان سردار معروف]22[ي ها شكايت مي كنند، عباس متوسل شده واز بدرفتاري پرتغال

و كند توجه خود را به بندر گمبرون معطوف مي كند، م پس از اينكه توانست لارستان را فتح 1601/ق.ه1010
نيروهاي صفويه در يك يورش گسترده به قصد بازپس گيري بندر گمبرون به اين نواحي حمله كردند،اما اولين 
لشكركشي به دليل شيوع بيماري در ميان سپاهيان صفوي به شكست منجر شد،اما اين تهاجمات همچنان ادامه 

 تصرف ايران   به با فرماندهي  امامقلي خان پسر االله وردي خان ق .ه1022گمبرون در سال يافت تا اينكه بندر 
وشاه عباس با سياست وشجاعت فوق العاده اي كه . نيروهاي ايراني توانستند هرمز را نيز فتح كنندوپس از آن .درآمد

ان در كتاب معروف خود عالم آراي اسكندر بيگ تركم.داشت دست پرتغالي ها را از صفحات جنوبي ايران كوتاه كند
عباسي در باره علت حمله به گمبرون وفتح اين شهر وباز پس گيري اين شهر از دست پرتغالي ها اينچنين نوشته 

قبل ازين در بيرون هرموز كنار دريا كه به بندر گمبرو مشهور است در هنگام فرصت و آغاز جلوس همايون كه ":است
خلاف قاعده زمان شاه جنت مكان قلعه احداث نموده، جمعي را به حراست تعيين نموده مشاغل عظيمه در پيش بود ب

يون اعلي قلعه احداث نموده بودند، اين بودند چون در آن وقت از والي لار حسابي نگرفته وبخود سر وبيرخصت هما
يد، امامقلي پسرش  حسب زياده روي به مزاج اقدس گران آمده االله وردي خان را بتسخير وتخريب آن مامور گردان
با فتح اين شهر توسط ]23.[الفرمان قضا جريان جبرا وقهرا قلعه را از ايشان گرفت واليوم ببندر عباس معروف است
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 متذكر اين در كتاب بندر عباس وخليج فارس  سديد السلطنه .امامقلي خان نام اين شهر به بندر عباس تغيير كرد
راي ناصري گفته شده كه بندر عباس در زمان شاه عباس صفوي و توسط او ايجاد هرچند در انجمن آ" :نكته است كه

اين مسئله خارج از حقيقت است وشاه عباس فقط آن را گسترش داده ونام آن را تغيير داده  اما گرديده است ،
 زيباترين شاه عباس پس از تسلط  بر سواحل جنوبي ايران ديگر به جزيره هرمز كه پيش از آن يكي از]24["است

شهر هاي مشرق زمين بود توجهي نشان نداد وكم كم آن شهر رو به ويراني گذاشت وموقعيت گذشته خود را از دست 
در مقابل شاه عباس تلاش .داد وديگر لنگرگاه كشتي هاي تجاري كه از نقاط مختلف به سواحل ايران مي آمدند نبود

اند تجارت خليج فارس گرد مركز بازرگاني و راغيير نام داده بود عباس ترمي كرد تا شهر گمبرون را كه اينك به بند
ميلادي از هرمز ديدن 1627وبنابر گفته سر توماس هربرت كه حدود پنج سال پس از تسخير هرمز يعني در سال 

  وگفته است كه هرمز ديگر عظمت واعتبار گذشته را از دست داده وايرانيان دائما چوب وسنگ عمارت آنجا راكرده
از اين زمان بندرعباس رو به آبادي "و ]25.[براي ساختمان گومبرون كه درسه فرسخي آن واقع است مي برند

واطراف شهر را نهاد،هلندي ها  وفرانسوي ها با اجازه دولت ايران در آنجا قلعه ها وكارخانهاي محكمي بنا نهادند 
در يكي از اسناد ":اين نكته اشاره مي كند ومي گويدرنولد ويلسون نيز در كتاب خود به آ] 26[".حصار گلي كشيدند

از قرار معلوم ايراني ها خيال ندارنددوباره هرمز را مسكون سازند ودر عوض : كمپاني هند شرقي اينچنين آمده است
جا  اي در آنمي خواهند گومبرون را بندر تجارتي خود قرار دهند،شاه امر كرده خانه ها را خراب كنند وهيچ بناي تازه

بندر جديد الاحداث انتقال يافت وبه كمپاني هند شرقي بنابراين تجارت وجمعيت شهر هرمز تدريجا به .ايجاد ننمايند
اما آنان اجازه ساختن خانه براي خود را نداشتند ،چرا .نيز اجازه داده شد كه در آنجا دو عمارت مسكوني داشته باشند

  .كه مبادا روزي آن را مبدل به قلعه نمايند
اين بندر براي تجارت انگليسيها كه در جريان تصرف هرمز وگمبرون شاه عباس را ياري داده بودند به مراتب 
مناسب تر از بندر جاسك بود،زيرا راه بسيار خوبي آنجا را به پايتخت متصل مي كرد،بنابراين انگليسي ها راحت تر مي 

ر اين به مدت يك قرن ونيم بندرعباس مهمترين توقفگاه بناب.توانستند كالاهاي خود را به داخل ايران حمل كنند
انتخاب بندرعباس به عنوان بندر جايگزين به هرچند كه ]27.[حل خليج فارس بودومركز تجاري هند شرقي در سوا

دليل نبود تاسيسات اوليه وحتي شرايط حداقل معيشت،مشكلات بسياري را به وجود آورد وگسترش ناموزون 
جالب است ]28[مدتي كوتاه امكان تداوم حيات اقتصادي اين بندر را در دراز مدت به حداقل رساندوناهماهنگ آن در 

بدانيم علي رغم تغيير نام گمبرون به بندر عباس،اروپائياني كه بندر ورود وخروج آنان وصدور و ورود كالاهايشان 
 به لردكرزن نيز.ون استفاده مي كردند بود در آثار ونوشته هاي خود همچنان از نام بندر گمبرهمين بندر جديد

كه راه تبريز وقفقاز باز نبود واز بوشهر وشيراز هم آمد  اهميت بندرعباس اشاره مي كند ومي گويد كه در زمان صفويه
 وعدم اهميت بندر در باب اهميت]29.[گاني ايران به شمار مي آمدبندرعباس يگانه مدخل ومخرج بازر و شد نمي شد
 تصرف توسط شاه عباس صفوي نظرات گوناگوني ابراز گرديده،در بعضي از منابع عنوان مي شود كه گمبرون قبل از

تفاده قرر گيرد تنها دهي كوچك بود ن بندرگاه جايگزين هرمز مورد اسكه گمبرون توسط شاه عباس به عنواقبل از اين
 فارس شهرت واهميت  شهر در تاريخ خليجكه اقامتگاه جمعيتي از صيادان بود وپس از انتخاب شاه عباس بود كه اين

ژنرال سايكس  نيز در سفرنامه خود از اهميت گمبرون حتي قبل از تصرف شاه عباس از طرفي ]30[بسيار كسب كرد
بندر گمبرون از مدت ها قبل به اين طرف واجد اهميت بوده است،مخصوصا در موقع آبادي هرمز ":سخن مي گويد 

البته به نظر مي رسد گفته ژنرال سايكس وبه طور كلي كساني كه به ]31[" است در حكم دروازه آن شهر بوده
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ارتباط جزيره  ظاهرا چرا كه .اهميت اين شهر قبل از تصرف توسط شاه عباس صفوي اشاره كرده اند مقبول تر باشد
  .از طريق اين شهر انجام مي گرفته استلي كشور وبالعكس هرمز با نقاط داخ

  
  :نتيجه گيري

خليج فارس  .رسد ميلاد مياز نوردي به گذشته بسيار دور،شايد حتي به دوهزار سال پيش  ينه تجارت ودرياپيش
حق حاكميت . دريانوردي و كشتيراني در آن رايج بوده استازجمله درياهاي بسيار قديمي است كه از ادوار گوناگون

 با اين ارتباطي تنگاتنگزندگي مردم ساحل نشين  نبنابراي.ايران بودهفارس همواره در اختيار بر سواحل شمالي خليج
به پيشرفت چشمگيري دست گيري در كناره خليج فارس  ازجمله شهرهايي كه تحت تاثير قرار.درياي تاريخي دارد

از . خاورميانه شناخته شده است ايران درسطحبندر عباس مي باشد كه امروزه به عنوان يكي از بنادر مهميافته است، 
اين شهر از دوران باستان در .شناخت گذشته اين شهر بسيار مورد توجه قرار گرفته استهاي اخير  در دوران اين رو 

 بازمانده از آن زمان از جمله سفرنامه نئارخوس كه متعلق به زمان پادشاهي اسكندر مقدوني هاي  ونوشتهبرخي از آثار
 كوچك با ي دهدر آن زمان تنها به عنوان"الامونتس" كه بايد يادآوري كرد .آورده شده است "سالامونت"است با نام 

ر كناره خليج فارس  د"شهرو"يا "سورو"با نام اين ده درقرون اوليه اسلامي . چند خانوار صياد عنوان گرديده است
ين در آثار ونوشته هايي كه از ا.دانان قرون اوليه اسلامي به آن اشاره گرديده است شناسايي شده ودر آثار جغرافي

 با دريا نيز مانند ديگر ساحل نشينان هموارهتوان به اين نكته پي برد كه سرنوشت اين شهر دوران در دست است مي
پيوسته بوده است چرا كه فعاليت مردم اين ده را صيادي عنوان كرده اند، ودر بعضي منابع نيز به نقش واسطه اي اين 

همچنان در حد يك روستاي "سورو"با گذشت زمان .اشاره نموده اندشهر در صادرات و واردات كالا از مناطق همجوار 
 با نفوذ پرتغاليان در خليج فارس، تا اينكه در عهد صفويه.  وشايد بتوان گفت پيشرفتي اندك داشتكوچك باقي ماند 

تلفظ .ير دادندتغي"گمبرون" و نام آن را به راي حفظ جزيره هرمز استفاده نمودهاز اين شهر به عنوان پايگاهي بآنان 
در وجه تسميه آن مسائل بسياري عنوان گرديده است، ازجمله اينكه . گمبرون به صورت هاي مختلفي بوده است

 به معناي خرچنگ آمده است ودر نظريه ديگري اين نام را مشتق از واژه "گامبائارو"كلمه گمبرون از واژه پرتغالي  
كه  "كمرچياي"گردد استفاده از كلمه   كه در اين باره مطرح مياي هرينظسومين .دانند  به معناي ميگو مي"جمبره"

جرون، "نظريه ديگري نيز وجود دارد وآن ارتباط ميان . مي باشد است، برگرفته از زبان ايتاليايي به معناي گمرك و
 آمده و "رونجونب"جرون اين وازه به صورت  واژه   از"ر" است،كه در اين نظريه با اشاره به حذف"برون، گمبرون

  .سپس به گمبرون تبديل گرديده است
نت اين اين شهر تا دوران شاه عباس صفوي همچنان در اختيار پرتغاليان بوده است، تا اينكه در زمان سلط

. گرفته شد وبه افتخار وي بندرعباس ناميده شد پس  فرماندهي امامقلي خان از پرتغال بازپادشاه قدرتمند اين شهر به
 .صد سال است كه اين بندر به اين نام شناخته شده است  چهاراكنون حدود
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